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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

یا روی لنچ، با یک من ریش از ایران می‌خواند یا روی 
سن طرفدارانش را فحش ناموسی مــی‌داد. خلاصه 
هیچ‌چیزش روی خط تعادل نبود. همین هم جذابش 

کرده بود.
کــه خـــودش بـــود؛ نــه مذهبی   اســتــعــداد خــوانــنــدگــی 
ــه اپــوزیــســیــون و مــعــانــد. دلــشــان  و حــزب‌الــلــهــی و ن

نمی‌خواست ریخت خط‌خطی رنگی‌اش را ببینند.
روزی که بارش را بست و رفت، مایی که نوجوانی‌مان 
گذشته‌بود، ته دل‌مان  زیرزمینی‌اش  آهنگ‌های  با 
ناراحت بودیم و شاید به ذهن‌مان هم نمی‌زد که روزی 
برچسب ابتذال، آن هم اینقدر درشت و دهان پرکن 

روی پیشانی‌اش بچسبد.
کرده بود و تغییر از منظر یک نوجوان نسل  او تغییر 
ــه بــاشــد لـــول آپ محسوب  ک ــر ســمــتــی  ــه ه جــدیــد ب
می‌شود. او عوض شده بود. رنگ‌های روی صورتش 
هرروز بیشتر و پررنگ‌تر می‌شد و ترانه آهنگ‌هایش 
هــرروز بی‌ریخت‌تر توی موسیقی می‌نشستند. حق 
هم داشت، ما هم آدم‌های ۱۵ سال قبل با آن ادبیات و 
دایره ‌لغات و گرایش‌های عاشقانه در موسیقی نبودیم.
می‌چسبید توی جاده با صدای خش‌دارش بخوانی:

من دلم تنگه
واسه یه دلخوشی کوچیک…

نمی‌گذاشت چند ماه از او بی‌خبر باشیم و لایوی باشد 
از او که سر زبان نیفتد.

بیفتد  مهساامینی  فــوت  مثل  اتفاقی  نمی‌گذاشت 
گــرامــی نــشــود.  و مــوضــع او تیتر پــســت‌هــای ایــنــســتــا
شخصی‌اش  و  عجیب  روابـــط  از  نمی‌گذاشت   حتی 

بی‌خبر باشیم.  
فیلم آزار دختران و افشای سحر قریشی از کارهایی که او 
کرده بود، شد یکی از پربازدید ترین فیلم‌های یوتیوب 
گرام و خون همه را به جوش آورده بود، حتی  و اینستا

خون پلیس ترکیه‌ را…

گرفتن، باید با یک چشم  کنی به انتقام  وقتی شروع 
باز بخوابی.

را لئون به ماتیلدا در فیلم حــرفــه‌ای می‌گوید.  ایــن 
نمی‌دانم چرا یهو این دیالوگ می‌زند به ذهنم. اما 
مضمونش همین است. هر انتخابی یک مختصاتی 
گر خنک شدن دل را  دارد.  انتقام هم برای ماتیلدا ا
به همراه داشت، ضربه سنگین از دست دادن لئون را 

هم باید به جان می‌خرید.
کــه حــالا تاریخ  لابــه لای آه و افــســوس بــرای تتلویی 
کیان خصوصی و فیلم‌های لو رفته از  انقضایش با شا
کارنامه خط‌خطی به ایران  آزار زنان به پایان رسید و با
بازگردانده شد و سرنخواستنش دعواست، باید بگویم 
مختصات انتخاب دخترانی که دلشان به هوای ترکیه و 
خانه تتلو پرکشید و به نیت زندگی با کسی که از دور هم 
به لحاظ روانی آدم سالمی به نظر نمی‌رسید چندان 

دور از ذهن نبود.
مثل شکایت از نیش مار بود وقتی به لانه‌اش رفته‌ای.

نوجوانه این شماره دلش می‌خواست از زن بگوید، 
زنی که باید قدر خودش را بیشتر بداند.

فرق داری از دم با اینا

کند تفاوت بین  یک زن الگو باید اول ‌از همه تلاش 
انسان الگو و زن الگو را بشناسد. در نگاه اول کار سختی 
به نظر می‌رسد ولی با اندکی نگاه به اطراف و حذف 

بعضی چیزها آسان می‌شود.
در بحث حذف‌کردن، تفاوت انسان الگو و مرد الگو 
گر جامعه  هم همین‌گونه است، مثلا با مثالی واضح ا
امــروزی را در نظر بگیریم، با توجه ‌به شرایط خیالی 
این‌که شرایط موفقیت برای زن‌ها و دخترها سخت‌تر 
است، فرض می‌کنیم دختری با ذوق و استعداد تبدیل 
ح و موفق شده است. شاید در  به فوتبالیستی مطر

نگاه اول این شخص نمونه بارز یک زن الگو باشد 
ولی این‌گونه نیست.

ح  اینجا مطر از حــذف‌کــردن بعضی چیزها  منظور 
گر شخصیت مطرح فوتبالی بودن را از آن  می‌شود که ا
زن یا دختر بگیریم، چه چیزی برایش باقی می‌ماند؟! 
درواقــع او یک فوتبالیست زن موفق یا یک زن الگو 

نیست، بلکه یک انسان موفق و الگوست.
اصلا این شاید توطئه مردهاست که اندکی 

از بار روی دوش‌شان در برخی کارهای 
مردانه را به دوش زنان بگذارند. زنان باید 

ک‌گرفته روی قفسه الگو را  معیارهای خا
دوباره زنده کرده و درخشش گذشته را به 
گی‌هایی  گر ویژ آن بازگردانند، معیارهایی که ا

مانند فوتبالیست، ریاضیدان یا دانشمند 
بودن و ... را از آنها بگیریم بازهم حرفی 

برای گفتن داشته باشند.

البته گفتن اینها بدون ترس برای یک مرد نویسنده کار 
راحتی است، سؤال اصلی اینجاست که یک زن الگو 
باید به چشم مــردان الگو باشد یا 

زنان؟

»یک زن الگو باید بی‌نقص باشد«، سرجلسه‌ آزمون 
کنکور نشسته‌ام و به تمام اطرافیانم  آزمایشی 
که هر  نگاه می‌کنم، به تک‌‌تک همکلاسی‌هایم 
کدام‌شان پر از روحیات مختلف‌ هستند و انگار 
آمده‌اند هر تکه از این جهان را بسازند. اما جمله‌ 
معلم جغرافیا و کلماتش دست از سرم برنمی‌دارد 
»الگو« همیشه معنایی ماورایی و غیر واقعی را 
در ذهنم ترسیم می‌کند. اما من به تمام زنان 
اطرافم که خود واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و هر 
‌روز به تکمیل کردن ظرف وجودی‌شان نزدیک‌تر 

می‌شوند، فکر می‌کنم. به اشتباه معنی‌شدن 
کلمه‌ الگو و همانند شدن برای انسان‌هایی که هر 
کدام مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند، به معلم 
جامعه‌شناسی امسال که حتی در این روز‌های 
پر فشار روحیه‌ بچه‌ها را فراموش نکرده است و 
حرف‌هایش از جنس فکر کردن به تمام تفکرات 
غلطی است که راجع به خودمان و آدم‌ها در سر 
می‌پرورانیم، کسی که تمام درصدهای بچه‌ها را 
نسبت به درصد قبلی‌شان مقایسه می‌کند و انگار 

تنها مأوای این روزهای شلوغ است.
یا کلاس‌های فلسفه‌ای که این روزها پر از معنا 
و عمق و عرفان پیش می‌روند و کلمات معلمی 
کــرده تو را از  که تمام زندگی‌اش را وقف فلسفه 
تمام سیاهی‌ها بیرون می‌کشد، آدم‌هایی که انگار 
کوچه‌‌های بن‌بست و  خلق شده‌اند تا ما را از 

تاریک ذهن‌مان بیرون بکشند و فقط 
گــرفــتــن در مــســیــری کــه طی  ــرار  ــا قـ ب

بــزرگ‌شــان  از روح  را  می‌کنیم مــا 
بهره‌مند کنند.

زن‌هایی که ممکن است الماس 
وجودشان نامتقارن دیده شود 

کنند  و در حــوزه‌ای پررنگ‌تر عمل 
که  هستند  مدیرهایی  بهترین  امــا 
کنار هم  می‌توانند تمام برنامه‌ها را 
ــراز عشق و  کــنــارش ابـ بچینند و در 
گــرمــای خــانــه را فــرامــوش  محبت و 
کــه در عین خستگی  زنــانــی  نکنند؛ 

امن‌ترین آغوش‌های جهان را دارند و دنیا 
هر لحظه به شنیدن داستان‌های‌شان در 

این زندگی دشوار نیازمند است.

خـــــدمـــــات  خـــــــاطـــــــر  بــــــــه  او 
انسان‌دوستانه‌اش جایزه‌ نوبل 
صلح را در سال ۱۹۹۷ گرفت، مادر 
که فردی  ترزا را می‌گویم! همان 
ثروتمند بود اما در جمع کثیری از فقرا زندگی می‌کرد. تقریبا کسی نیست که این 
زن را نشناسد و زندگی‌نامه‌اش را نخوانده باشد یا حداقل نامش را در تیتر مجلات 
و اخبار ندیده باشد اما سؤال این است که آیا او الگویی تکامل یافته برای ماست؟

چندماهی بود که در فکر این پرسش بودم. کنکور را دادم، به دانشگاه آمدم و طی 
چندهفته‌ مداوم حضور در کلاس‌‌ها با فاطمه آشنا شدم. رفتارهایش بعد از چند 
روز برای همه‌مان عجیب می‌نمود. گاهی در راه دانشگاه با او هم مسیر می‌شدم 
و می‌دیدم که چگونه از افرادی که پشت سرش در اتوبوس روی صندلی نشسته 
بودند، عذرخواهی می‌کرد. او چشم‌هایش ضعیف بود و عینکی اما در کلاس‌ بعضی 
اوقات عقب می‌نشست تا بچه‌هایی که شانس کمتری برای جلو نشستن دارند 
کت و آرام بود و ما گاهی از سر شوخی مسخره‌اش  هم کمی جلو بنشینند. بسیار سا

می‌کردیم که روزی آن اتفاق افتاد و ما چهره‌ای متفاوتی از او دیدیم.
که  کاری  استاد، آن روز از دنده‌ چپ بلند شده بود و یکی از بچه‌ها را به خاطر 
گاه بلند شد و با صدایی محکم و مقتدر  مقصرش او نبود، بسیار مواخذه کرد. او نا
به دفاع از همکلاسی‌اش پرداخت. از آن روز به بعد همگی عاشقش شده بودند. 
گاه خواندم: نذر امروز  یک روز در دفترچه‌ سبزی که همیشه همراهش بود، ناخودآ
تحصیلم برای شهید بهشتی‌است، خدایا خودت قبول کن!بعد‌ها هم صحبتش 

شدم و فهمیدم الگوی فاطمه، حضرت فاطمه)سلام‌ا... علیه( بود.
ع  راستش جواب سوالم را گرفتم، یک زن الگو، فقط مادر ترزا نیست و نه حتی مختر
یا دانشمند، یک زن الگو بهترین مادر است، دلسوزترین خواهر است، امن‌ترین 

دختر است و اسوه‌ عفت و اقتدار است.
( است، مصداق کامل) وغذارا در حالی که  ، ثم‌الدار زنی الگو، مانند او مصداق)الجار
دوستش دارند به بینوا، یتیم و اسیر می‌خورانند( است، مصداق)از آنچه دوست 

دارید انفاق کنید( است.زن الگو، فاطمه)س( است.

تفاوت انسان بودن

بار  کلمات

مادر  تِرِزا

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

علیرضــا عالــی بیگی 
تهران
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تهران

مطهره شــفقتی 
مشهد


